
حجاب؛ احقاق یا نقض حقوق شهروندی زن
آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی1 فریبا پروینیان2

چکيده

از آنجـا که شـهروندي نه صرف موقعیتي منفعلانه، بلکـه موقعیتي فعالانه و اثرگذار 

اسـت و حاکي از موقعیت و حالت انسـاني اسـت که بر اسـاس آن فرد باید از حقوق و 

مزایایي برخوردار شـود و باید تکالیفي نیز برعهده گیرد، این پژوهش بر آن اسـت تا به 

تبییـن پیوند حجاب با حقوق شـهروندی بپردازد، اینکـه آیا حجاب با حق آزادی فردی 

و مدنی و حق اجتماعی و به عنوان بخشـی از حقوقی که در مفهوم حقوق شـهروندی 

می گنجـد در تضـاد اسـت یـا خیـر؟ یا بـه بیان دیگـر حجـاب موجب احقـاق حقوق 

شـهروندی اسـت یا نقض آن؟ لذا ضمن گـردآوردی اطلاعات از طریـق کتابخانه ای با 

روش توصیفـی - تحلیلـی به بررسـی و تبییـن موضوع پرداخته و به این نتیجه رسـیده 

اسـت کـه حجاب پیونـدی اثرگذار در حفظ حقوق شـهروندی نظیر امنیـت و آرامش، 

برخورداری از کرامت انسانی، آزادی و زندگی شایسته و صیانت از حقوق انسان دارد. 

و رعایـت آن نـه تنها نقض حقوق شـهروندی نیسـت بلکه در راسـتای تأکیـد بر آن و 

صیانت از آن است.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حجاب، زنان، حکومت اسلامی، صیانت

1. دکترای علوم قرآنی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. )عضو مجلس خبرگان رهبری(
Parvinian@org.ikiu.ac.ir .2. کارشناس ارشد مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام
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مقدمه

در سـال هاي اخیـر، بـه منظـور تحلیـل و تبیین اخلاقـي و عمل مشـارکتي، به ویژه 

در حوزه هـاي مشـارکت اجتماعـي و سیاسـي و تأثیر آن بر دگرگوني هـاي دموکراتیک 

جوامـع، چارچوب شـهروندي به کار گرفته شـده اسـت. شـهروندي معـرف عضویت 

سیاسـي - اجتماعي اسـت که رابطه متقابل میان فرد، دولت و نهادهاي مختلف در هر 

جامعه را مشـخص مي کند و بر اسـاس یک سلسـله حقوق، تعهدها و مسـئولیت هاي 

متقابـل تحقـق مي یابـد. عمدتاً ایـن حقوق و مسـئولیت ها به واسـطه نهادهـاي جامعه 

مدنـي تعییـن شـده و در قوانیـن حقوقـي، اجتماعي و سیاسـي که هر دو سـوي رابطه 

شـهروندي ملزم به رعایت آن هسـتند، انعکاس مي یابد. )تورنر و همیلتون، 1994( و رعایت 

آن در یـک جامعـه دمکراتیـک و اسـلامی از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. به علت 

اهمیت و ضرورت حقوق شـهروندی در اسـلام و جمهوری اسلامی در اصول مختلف 

قانون اساسـی مخصوصاً در فصل سـوم اصل متعالی آمده و بر آن تصریح و تأکید شـده 

اسـت و رئیس جمهوری اسـلامی نیز جهت پیشـبرد و اجرایی کردن حقوق اساسـی و 

شـهروندی ملـت ایران آن هـا را در قالب »منشـهور حقوق شـهروندی« ریخته و اعلان 

عمومـی نمـوده و بـا اسـتناد بـه اصـل 134 آن را بـه مثابـه برنامـه و خط مشـی دولت 

جمهـوری اسـلامی ابـلاغ نموده اسـت. )بیانیه رئیـس جمهور اسـلامی، 1395( و ایـن در حالی 

اسـت کـه رئیـس جمهور محترم بـه علت اهمیت حقوق شـهروندی و حقوق اساسـی 

ملت در جمهوری اسـلامی می توانسـت منشـور حقوق شـهروندی را در سـطح کشور 

بـرای همـه قـوا، ارگان ها و نهادهای کشـوری اعـم از دولتی و غیردولتی صـادر کند نه 

تنها برای دولت و زیرمجموعه خود، زیرا رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسـی 

مسـئول اجـرای قانـون اساسـی و طبـق اصل 121 مسـئول حمایـت از حقـوق مردم و 
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ضامن اجرای حقوق مصرح در قانون اساسـی به طور کلی اسـت که برای آن سـوگند 

یاد کرده اسـت و این خود حکایت از اهمیت حقوق شـهروندی در جمهوری اسـلامی 

دارد. یکی از مهم ترین و ضروری ترین آن ها، مسـئله حجاب اسـت که عامل طهارت و 

آرامش جامعه، صیانت از خانواده ها و امنیت زنان می باشـد. باز از آنجا که شـهروندي، 

بسـتر مهمـي براي اجرایي شـدن حقوق و آزادي هـا و تکالیف افراد به شـمار مي آید و 

در کشـور مـا قانـون برنامه چهارم توسـعه در مـاده 100، دولت را موظف کرده اسـت، 

بـراي ارتقـاي حقوق انسـاني، اسـتقرار زمینه هاي رشـد و تعالي احسـاس امنیت فردي 

و اجتماعي در جامعه »منشـور حقوق شـهروندي« را به تصویب برسـاند؛ در حالی که 

برخـی بی حجابـی را جزئی از حقـوق آزادی زنان، به حسـاب می آورند و حجاب را با 

حـق آزادی فـردی و مدنـی و حق اجتماعی و به عنوان بخشـی از حقوقی که در مفهوم 

حقـوق شـهروندی می گنجـد در تضـاد می پندارند، از جملـه ایرادهایي کـه بر حجاب 

گرفته انـد ایـن اسـت که حجاب موجب سـلب حـق آزادي که یک حق طبیعي بشـري 

اسـت مي گردد و نوعي توهین به حیثیت انسـاني زن به شـمار مي رود و مجبور ساختن 

زن بـه اینکـه حجـاب داشـته باشـد، بي اعتنایـي و اهانت بـه حیثیت انسـاني و حقوق 

شـهروندی اوسـت، نمونه آن هجمه هایی اسـت که علیه حجاب به طرق مختلف انجام 

می شـود و با طرح آزادی، حجاب را »خاک کردن حقوق بشـر« دانسـته و از بی حجابی 

بـه عنـوان »حـق انتخاب لباس تن« دفـاع می نمایند و قانون حجاب را بـه عنوان »قانون 

زور« قلمـداد می نماینـد. البته ایـن صداها خود نیز به »افزایش آزار جنسـی در خیابان«، 

»خشـونت جنسـی خانگی« و تجاوز به زنان و دختران در جوامع کنونی اقرار می کنند. 

هـر شـهروند به عنـوان عضو جامعه ی سیاسـی دارای حقـوق و وظایفی مرتبـط با این 

عضویـت می  گـردد؛ بـا این رابطه و پیوند متقابل فرد و جامعه سیاسـی این سـؤال پیش 

می آیـد آیـا حجاب احقاق حقوق شـهروندی و یا نقض آن اسـت؟ 
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روش پژوهش 
موضـوع تحقیـق، زمینه ای - موردی و روش کار توصیفی - تحلیلی اسـت و روش 

گـردآوری اطلاعـات کتابخانـه ای اسـت. در ایـن روش پژوهشـگر با مراجعـه به منابع 

گوناگـون، بـه بررسـی موضوع پژوهـش و گـردآوری اطلاعات می پـردازد. همچنین با 

مراجعه به منابع دینی، حقوقی و جامعه شناسـی مربوط به حقوق شـهروندی و موضوع 

حجاب نظریه های متعدد بررسـی شـود، لذا به نظرات حضرت علی علیه السلام درباره 

حق و حقوق متقابل در حکومت اسـلامی و نظریه قرارداد اجتماعی توجه شـده اسـت.

ادبیات نظری
دربـاره نحـوه ی رابطه حکومـت با مردم و وجود یا نبود حقـوق متقابل میان آن دو، 

نظریه هـاي گوناگونـي در میان فلاسـفه سیاسـی وجـود دارد. )کاتوزیـان، 1352: 16(، مانند 

گرسـیوس و هابز و نیز کلیسـاي قرون وسـطا، معتقد بودند رابطه و حقوق، یک سـویه 

اسـت؛ یعنـي حقـوق، تنهـا به حکومت منحصر اسـت. بـه عقیده آن هـا حکومت مانند 

خداونـد، حقـوق متعـددي بر مـردم دارد و خـود در برابر مـردم، تکلیف و مسـئولیتي 

نـدارد. در مقابـل، مـردم نیز جـز اطاعت از حاکم، هیـچ حقوقي ندارنـد و در حقیقت، 

مانند گله گوسـفندي هسـتند که اصل وجودش براي گله دار اسـت. )روسـو، 1358: 37( در 

سـده هاي اخیـر، ایـن دیـدگاه جایگاه خـود را از دسـت داد و دیدگاه مخالف آن رشـد 

کـرد. بـر اسـاس دیدگاه جدیـد، مردم صاحب حق شـمرده مي شـوند و دولت، مطیع و 

وکیل مردم اسـت، وکیلي که باید نیازهاي شـهروندان را تأمین کند. در اندیشـه سیاسي 

حضـرت علـي )ع(، رابطـه حقوقي مردم و حکومت متقابل اسـت؛ اگر حقي هسـت - 

کـه هسـت - در هر دو سوسـت، مردم حقوقـي دارند که دولت نمي توانـد به بهانه هاي 
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گوناگـون، آن را نادیـده بگیـرد یا سـلب کنـد. در مقابـل، حکومت نیز حقوقـي دارد و 

مـردم بایـد آن را رعایـت کننـد. در مکتب علـوي، محق بدون تکلیـف و مکلف بدون 

حـق، یافت نمي شـود. انسـان ها در زندگـي اجتماعي خود نیز حقوق متقابـل دارند. هر 

انسـاني که حقي دارد، در مقابل دیگري نیز مکلف اسـت و تنها آفریدگار جهان اسـت 

کـه محق محض اسـت و در برابر دیگران تکلیف نـدارد. حضرت علي )ع( در این باره 

فرمـوده اسـت: »حـق، هنگام وصف و گفت وگـو، فراخ ترین چیزهاسـت و زمان کردار 

و انصـاف دادن بـا آن، تنگ تریـن امور کسـي را بر دیگري حقي نیسـت؛ مگر اینکه آن 
دیگـري نیـز بـر او حقي دارد. آن دیگري را حقي بر او نیسـت؛ مگر اینکـه او را نیز در 
برابـر آن حقـي اسـت. یعنـی حق و تکلیف پیوسـته، متقابـل و ملازم یکدیگر اسـت و 
بهم تنیده و از هم جدا نشـدنی اسـت. اگر کسـي را بر دیگري حقي باشـد که دیگري 
را بر وي حقي نباشـد، تنها خداوند سـبحان اسـت و آفریده ها را چنین حقي نیسـت.« 
)نهج البلاغـه، خطبـه 216( بـا این حـال خداوند نیز حقی یک جانبه را برای خود روا نداشـته، 

هرکـس عمـل نیکی انجام دهد خود را موظـف به پاداش می داند. جامعه وقتي به مدینه 

فاضله و آرماني تبدیل مي شـود که هر دو گروه مکلف؛ یعني مردم و حکومت، حقوق 

و تکالیـف خـود را به طور کامل بشناسـند و انجام دهند و هیـچ یک به حقوق دیگري 

تجـاوز نکنـد. اگـر این همکاري تحقـق یابد، مردم صالح و سـعادتمند خواهند شـد و 

در صـورت قصـور و تنگ نظـري یک طرف، جامعه دچار اختلاف و آشـوب مي شـود 

و فرمانروایـان سـتمگر، بـر مردم حاکـم خواهند شـد. )نهج البلاغـه، خطبـه 216( پایبندي به 

تعهـدات از بدیهي تریـن ارزش هـاي اجتماعـي و احترام به حقوق متقابل اسـت. برخي 

از اندیشـمندان غربي نیز ریشـه همه ارزش هـاي اجتماعـي را در قراردادها و تعهدات، 

اعم از قراردادهاي آگاهانه و رسـمي یا قراردادهاي ارتکازي و ضمني خلاصه کرده اند. 
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دموکراسـي و لیبرالیسـم غربي هم بر اساس نظریه قرارداد اجتماعي پي ریزي شده است 

و قـرارداد اجتماعـي و تعهدات را سرچشـمه حقوق مي داند. بـر این مبنا تنها چیزي که 

بـراي همیشـه ثابت و تغییرناپذیر اسـت، حق شـرکت در قراردادهـاي اجتماعي، عمل 

کـردن در چارچـوب آن و پایبنـد بودن به تعهدات اجتماعي اسـت. )جمعی از نویسـندگان، 

1396: 20( نظریـه قـرارداد اجتماعـی بیان می کند دولت نتیجه گفت وگـو و نوعي قرارداد 

میـان انسـان ها اسـت. بـه این معنا کـه مردم بـا موافقت یکدیگـر، از بخشـي از حقوق 

خـود چشم پوشـي مي کنند و آن را به دولت مي سـپارند. در مقابـل، دولت ایجاد نظم و 

امنیـت در جامعـه را به عهده مي گیرد. )تاک، 1376 : 81 - 115( در فلسـفه سیاسـی، قرارداد 

اجتماعی یا قرارداد سیاسـی، نظریه یا مدلی اسـت که ریشه در عصر روشنگری دارد و 

در پی یافتن پاسـخ خاسـتگاه اجتماع و مشروعیت تسـلط حکومت بر اشخاص است. 

نظریـه ی قـرارداد اجتماعـی ناظر اسـت بر تنظیم قـراردادی میـان افراد آزاد بـرای بنیاد 

نهـادن اصول سیاسـی، مدنی یـا اخلاقی در یک اجتماع. در این راسـتا، نظریه ی قرارداد 

اجتماعی می کوشـد با تکیه بر مفهوم توافق، به این اصول مشـروعیت ببخشـد. قرارداد 

بـه واسـطه ی ایـن توافـق مدعی نوعـی اقتدار می گـردد کـه از پیمان کسـانی که متعهد 

شـده اند به این قرارداد ملتزم بمانند نشـئت گرفته اسـت. هابز، لاک و روسو نظریه هایی 

پیرامـون قـرارداد اجتماعـی مطـرح کردند، حال آنکـه متفکرانی از قبیل هیـوم، هگل و 

مارکـس انتقادهایـی بـه این دیدگاه بیـان کردند. )ادگار و سـج ویـک، 1387: 211( پیش از این 

نیز سوفسـطاییان عقیده داشـتند که سازمان هاي سیاسـي در نتیجه روابط آشکار و پنهان 

و قراردادهاي اجتماعي به وجود آمده اند و دسـت طبیعت در ایجاد آن دخالتي نداشـته 

اسـت. در آن روزگار، مشـارکت مردمي گسـترده بود، زیرا تربیت سیاسـي در نگاه آنان 

داراي مفاهیـم گوناگونـي مانند اقتصـاد، پرورش کودک، مردم شناسـي و فن جنگ بود. 
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در نتیجـه، سوفسـطاییان هـدف سیاسـت را پرورش افرادي مي دانسـتند که بـا گفتار و 

کردار خود در کارهاي مملکتي نفوذ شـگرفي داشـته باشـند. پس از رنسانس و در نزاع 

میان پادشـاه و کلیسـا، هابز طرفدار حکومت مطلق پادشـاه شـد و اعلام کرد: »مقصود 

جامعه سیاسـي نه تأمین سـعادت فردي و نه پرورش فضایل اخلاقي، بلکه ایجاد امنیت 
اسـت.« بنابراین، او امنیت داخلي جامعه را ضامن سعادت و آزادي مي دانست. استدلال 
هابـز ایـن بـود که همه مـردم بـراي رهایـي از »وضع طبیعـي« )توحش( چـاره اي جز 

واگـذار کـردن قـدرت و اختیار خویش بـه حکومت و فرمان برداري بي چـون و چرا از 

آن ندارند. او این حکومت مقتدر را »لویاتان« نام نهاد. در این زمینه کسـاني مانند بدن، 

لاک، هابز و روسـو، قرارداد اجتماعي را منشـأ دولت مي دانند، اگرچه تفسـیر هریک با 

دیگـري متفـاوت اسـت. در این میان، لاک بـه نظریه قرارداد »طرفیني« معتقد اسـت که 

امروزه نظام دموکراسـي نیز بر اسـاس همین نظریه پي ریزي شـده اسـت. )سـروش، 1378: 

30( به  نظر روسـو و سـایر طرفـداران قرارداد اجتماعی، حالـت  طبیعی با حالت  حیوانی 

کاملًا فرق داشـته بدین  معنا که چون انسـان خلقتاً موجودی اسـت متفکر لذا در حالت 

 طبیعی نیز تابع قوانین  طبیعی بوده اسـت، اما چون بشـر در حالت  طبیعی با مخاطرات 

شـدیدی مواجه بوده و نمی توانسـتند به  تنهایی بر آن مخاطرات غلبه پیدا کنند، مجبور 

شـدند با یکدیگر تشـریک مسـاعی کنند و دسـت همکاری به  سـوی یکدیگر دراز و 

بـا انعقـاد یک عقد  اجتماعی تشـکیل دولت را عملی سـازند. )سـروش، 1378: 78( روسـو 

سـودمندی حالـت  مدنیـت بعد از قـرار  اجتماعـی را این گونه بیان می کنـد: »هرچند در 

ایـن  حالت انسـان خود را از امتیازاتی که از طبیعت به  دسـت مـی آورد محروم می کند، 
اما امتیازات بیشـتری نصیبش می شـود.« )روسـو، 1358 :122( روسـو معتقد است این عقد  
اجتماعـی که منجر به تشـکیل دولت شـد، مـورد موافقت و رضایت عمـوم قرار گرفته  
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اسـت از جملـه اصول قرارداد اجتماعی روسـو؛ شـامل لـزوم تبعیت کـردن تمامی افراد 

جامعـه از اراده ی  عمومـی کـه قانون نماینده ی آن  اسـت. اراده ی  عمومـی، اراده ی تمام 

اعضـای جامعه نیسـت بلکـه مقصود اراده ی اکثریت اسـت. مردم حـق ندارند اقدامات 

دولـت را بـه  ظلـم تعبیر کـرده و به  منظور دفـاع از حقوق و منافع خـود در برابر دولت 

قیام کنند، منظور از تشـکل دولت تأمین سـعادت و خوشـبختی افراد بوده  است. )روسو، 

1358: 192( دورکیم و برخي دیگر از جامعه شناسـان بزرگ غرب نیز معتقدند که پیش از 

قراردادهاي اجتماعي، ارزش هاي مشـترک به عنوان پایگاه نظم و همبسـتگي اجتماعي 

مطرح اسـت و وجدان جمعي حامل این ارزش هاي مشـترک اسـت. از نظر گي روشـه، 

ارزش هـا چندیـن کارکرد اجتماعي دارند کـه از این قرارند: 

1. انسـجام مدل ها: در یک جامعه معین، ارزش ها نوعي انسـجام به مجموعه  قواعد 

یا مدل ها مي بخشـند؛

2. قدرت رواني اشـخاص: ارزش ها عنصر مهم وحدت رواني اشـخاص به شـمار 

مي آینـد و این مـورد، یک کارکرد رواني - اجتماعي اسـت؛

3. یگانگـي اجتماعي: جهان ارزش هـا در مورد آنچه که »کنت«، »وفاق اجتماعي« و 

»دورکیم«، »همبستگي اجتماعي« نامیده اند و امروزه بدان »یگانگي اجتماعي« مي گویند، 

عنصر اساسـي به شـمار مي رود. همبسـتگي در ارزش هاي مشـترک مي تواند در ضمن 

منبـع وحدت اجتماعي باشـد و چـون دربرگیرنده چنین وحدتي اسـت، مي توانند منبع 

تضادهاي اجتماعي و یا دسـت کم تنوع اجتماعي باشـد. )روشـه، 1370: 81-76(

شـهید مطهـري نیـز به عنـوان نظریه پرداز اسـلامی معتقد اسـت: »انسـان موجودي 

اجتماعـي اسـت، زندگـي اجتماعي هزارها مسـئله و مشـکل برایش به وجـود مي آورد 

کـه بایـد همه آن هـا را حل کند و تکلیفـش را در مقابل همه آن ها روشـن نماید؛ چون 
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موجـودي اجتماعـي اسـت، سـعادتش، آرمان هایـش، ملاک هـاي خیر و شـرش، راه و 

روشـش، انتخـاب وسـیله اش بـا سـعادت ها و آرمان ها، ملاک هـاي خیر و شـرها و راه 

و روش هـا و انتخـاب وسـیله هاي دیگران آمیخته اسـت. نمي تواند راه خود را مسـتقل 

از دیگـران برگزینـد، سـعادت خود را باید در شـاهراهي جسـتجو کند کـه جامعه را به 

سـعادت و کمال برسـاند. اگر مسـئله حیات ابدي و جاودانگي روح و تجربه نداشـتن 

عقل نسـبت به نشـئه مابعد نشـئه دنیا را در نظر بگیریم، مسـئله بسي مشکل تر مي شود. 

اینجاسـت کـه نیاز به یک مکتب و ایدئولـوژي ضرورت خـود را مي نمایاند. یعني نیاز 

بـه یـک تئـوري کلي، یـک طرح جامـع و هماهنگ و منسـجم که هدف اصلـي، کمال 

انسـان و تأمیـن سـعادت همگانـي اسـت و در آن خطوط اصلـي و روش هـا، باید ها و 

نبایدها، خوب ها و بدها، هدف ها و وسـیله ها، نیازها و دردها و درمان ها، مسـئولیت ها 

و تکلیف ها مشـخص شـده باشـد و منبع الهام تکلیف ها و مسـئولیت ها براي همه افراد 

بـوده باشـد. بشـر امـروز بیـش از دیروز نیازمنـد به چنین فلسـفه زندگي اسـت. امروز 

دیگر جاي تردید نیسـت که مکتب و ایدئولوژي از ضروریات حیات اجتماعي اسـت.« 

)مطهـري، 1379: 57-55( 

1- شهروندي، پیوند میان فرد و جامعه
مفهـوم شـهروندي، پیوندهـاي میـان فـرد و جامعـه را در قالـب حقـوق، تعهدهـا 

و مسـئولیت ها، بیـان و بـر روابـط دولـت و اعضـاي آن نظـارت مي کنـد. حقـوق و 

مسـئولیت ها و شـیوه هاي کاربرد آن در روابط میان افراد و جامعه، داراي ارتباط متقابل 

با مشـارکت اسـت. در حقیقت، مشـارکت از یک سـو، شـیوه هایي را که افراد حقوق و 

مسئولیت هایشـان را در جامعـه درک مي کننـد، بازتـاب مي دهـد و از دیگر سـو، رشـد 
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توانایي ها و پذیرش مسـئولیت ها در زندگي اقتصادي، سیاسـي، اجتماعي و فرهنگي را 

سـبب مي شـود که دقیقاً به شهروندي پیوند خورده اسـت. )امیدعلی، 1393: 30( شهروندي 

معرف عضویت سیاسـي، اجتماعي اسـت که رابطه متقابل میان فـرد، دولت و نهادهاي 

مختلـف در هـر جامعـه را مشـخص مي کند و بر اسـاس یک سلسـله حقـوق، تعهدها 

و مسـئولیت هاي متقابـل تحقـق مي یابـد. عمدتـاً این حقوق و مسـئولیت ها به واسـطه 

نهادهـاي جامعـه مدني تعیین شـده و در قوانین حقوقي، اجتماعي و سیاسـي که هر دو 

سـوي رابطه شـهروندي ملـزم به رعایت آن هسـتند، انعـکاس مي یابد. )تورنـر و همیلتون، 

1994( به اعتباري مي توان شـهروندي را از چشـم اندازهاي نظري مختلف درک کرد. در 

رویکرد اول، شـهروندي بر حقوق افراد در اجتماع عام تمرکز یافته اسـت که به واسـطه 

برتـري و اولویـت فـرد بر اجتمـاع به او تعلـق مي گیرد. طبق این سـنت فکـري، مردم 

خـود را بـه عنـوان جزیي از موجودیت سیاسـي بزرگ تـر در نظر مي گیرند کـه به آنان 

امکان دسترسـي برابر به حقوق مدني، سیاسـي و اجتماعي اعطا کرده است. این حقوق 

از افـراد در مقابـل تهدیدهـا و نیروهاي بیروني حمایت مي کند. یکي از حقوق اساسـي 

شـهروندان مربوط به حق فعال شـدن سیاسـي و مشـارکت اسـت. در حقیقت، افراد یا 

اعضـاي جامعـه، شـهروندي خـود را از طریق فعالیت هاي مشـارکتي کـه تقویت کننده 

حقـوق آنـان اسـت، مطـرح مي کننـد. )مارشـال، 1964: 72( در رویکرد دوم، شـهروندي بر 

مسـئولیت هاي فردي نسـبت به جامعـه تمرکز یافته اسـت. )میلـر، 1995: 68( این رویکرد 

اسـتدلال مي کنـد کـه افراد عضـو یک جامعه خود را بخشـي از اجتماع مشـترک و عام 

مي بینند و نسـبت به آن احسـاس مسـئولیت مي کنند. در واقع، افراد بر حسـب احساس 

مسـئولیت نسـبت به جامعه و دسـت یابي به اهداف مشترک در فعالیت ها و امور مربوط 

بـه جامعه مشـارکت مي کننـد. )اولدفیلـد،1990: 102( در این رهیافت، شـهروندي موقعیتي 
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سـاده نیسـت، بلکـه یـک عمل یـا فعالیت اسـت که بـا انجـام وظایف و مسـئولیت ها 

محقـق مي شـود. بنجامیـن باربر، یکـي از صاحب نظران، شـهروند شـدن را مشـارکت 

کـردن مي دانـد و اسـتدلال مي کنـد کـه شـهروندي چیزي اسـت کـه از پي مشـارکت 

مي آید؛ یعني شـهروندي شـرط مشـارکت نیسـت، بلکه یکي از غني ترین ثمره هاي آن 

اسـت. )اولدفیلد،1990: 54( مشـارکت اجتماعي را مي توان بسـتر شکوفایي و خلاقیت هاي 

انسـان دانسـت که از یک سـو، مفهوم شـهروندي بر آن ساخته مي شـود و از دیگر سو، 

جزیي از حقوق و مسـئولیت هاي شـهروندي به شمار مي رود. از این  رو، براي برقراري 

جامعـه اي سـالم باید اصلاحات سیاسـي و اجتماعي با هدف بهبـود فرصت هایي براي 

اعضـاي جامعـه جهـت اعمال حقـوق و مسئولیت هایشـان، با ترویج اخلاق مشـارکتي 

صورت پذیرد. چنانکه گفته اند: »مشـارکت نه فقط ابزار دسـت یابي، بلکه هدف توسـعه 

انسـاني است.« محور توسعه انتخاب انسـان و پرورش ظرفیت ها و توانایي هاي اوست. 
اساسـي ترین ظرفیت ها براي توسـعه انسـاني، هدایت به سـوي زندگي سالم و طولاني، 

آموزش، دسترسـي به منابع مورد نیاز در حد اسـتانداردهاي مناسب زندگي و مشارکت 

در زندگـي اجتماعـي اسـت. بنابرایـن، ویژگي کلیدي معروف شـهروندي کـه آن را از 

تابعیـت متمایـز مي کند، وجـود نوعي اخلاق مشـارکتي اسـت. )امیدعلـی، 1393: 42(  این 

مسـئله نشـان  دهنده آن است که مشارکت فعال پایه و اسـاس شهروندي، تعریف کننده 

شـهروندي، رمز انجام شـهروندي و جزیي از حقوق و وظایف شـهروندي است. )پیران، 

)25 :1374
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2- نظام اسلامی و حقوق شهروندی
خداونـد متعـال در قرآن کریـم می فرماید: »آنان که در زمین قدرت شـان دهیم، نماز 

را برپـا می کننـد و زکات می دهنـد و بـه معـروف، امـر و از منکـر نهی می کننـد.« )حج: 
41( در ایـن آیـه، قـدرت در زمیـن شـامل حکومت یافتن می شـود و حکومت مشـروع 

در زمـان غیبت مسـئولیت اجـرای همه احـکام را برعهده دارد، چه مجـری این احکام 

خـود حکومـت باشـد، چه دیگـران. )علی اکبریـان، 1387: 29( فلسـفه حکومـت در جوامع 

عرفـی صرفـاً برقـراری نظـم اجتماعی اسـت، ولی در تفکر اسـلامی، حکومـت افزون 

بـر اسـتقرار نظـم؛ فلسـفه دیگری هم دارد و آن، بسترسـازی و فراهم سـاختن شـرایط 

بـرای تحقـق اهداف و ارزش ها و اجرای احکام دینی اسـت. قـرآن کریم نیز اقامه نماز، 

پرداخـت زکات، امـر بـه معـروف و نهی از منکر را از آثار و بـرکات طبیعی قدرت پیدا 

کـردن مؤمنـان ذکـر می کنـد. پیامبر گرامی اسـلام، برخـی اهداف حکومت اسـلامی را 

در سـفارش های خـود به والیـان و کارگزاران حکومـت بیان می کند. امیـر مؤمنان علی 

علیـه السـلام نیز یکـی از اهداف به دسـت گرفتن قـدرت را اجرای آموزه هـای دین و 

برپایـی حـدود الهـی برمی شـمارد. بنابرایـن مقتضای فلسـفه وجودی حکومـت دینی، 

اجـرای اهـداف و احـکام دینی اسـت؛  لازمـه این فلسـفه وجودی هم فرهنگ سـازی 

و تثبیـت هنجارهـای پسـندیده در مرحلـه نخسـت و هم ثبـوت این حق بـرای دولت 

اسـت. )ضیایی فر، 1386: 241( پس حاکم اسـلامی اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم 

مسـئولیت دارد. )مرتضـوی، 1386: 14( در حقیقـت مصلحـت نظام اسـلامی دو جنبه دارد: 

الـف( منافـع ملـی )ضرورت های اجتماعی( و ب( مصلحت اسـلام و شـرع )ضرورت 

حفـظ احـکام شـرعی( برای حفظ انسـان ها از آسـیب ها. هریک از ایـن ضرورت ها بنا 

به موقعیت خود، مهم و حیاتی هسـتند. )هادیان رسـنانی، 1387: 160( لذا دولت اسـلامی در 
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چارچوب اهداف و مسـئولیت هایی که در قبال دین و امت اسـلامی دارد، از اختیاراتی 

برخـوردار اسـت. قلمرو اختیارات هر دولت با اهـداف و مأموریت های آن دولت رابطه 

تنگاتنگی دارد و در حقیقت، هدف های هر دولت ترسـیم کننده خطوط کلی اختیارات 

آن اسـت. از مجمـوع آیـات و روایات اهداف حکومت اسـلامی شـامل اجـرای احکام 

دیـن، اصلاحـات در جامعـه و مقابلـه با کـج روی، برقـراری امنیت و اجـرای قوانین و 

اقامـه حـدود اسـت. )رفیعـی، 1386( نظامی که بر اسـاس اهداف دینی سـامان یابد و دین 

مبنای نظام آن را بسـازد یا دسـت کم، سیاسـت مخالفت نکردن با قوانین و احکام مهم 

و ضـروری دیـن را دنبـال کند، نمی تواند نسـبت به آموزه ها و باورهـا، احکام و قوانین 

دینی به ویژه در عرصه های اجتماعی بی اعتنا و خنثی باشـد. یعنی به گونه ای مسـئولیت 

و وظایفـی را در ایـن زمینـه متوجـه دولت و حکومت می سـازد تا از آن ها پشـتیبانی و 

در عملیاتی سـازی آن هـا تدبیرهـای اجرایی را در پیش بگیرد. پدیـده حجاب، عفاف و 

پاکدامنی عمومی از شـمار مهم ترین و ضروری ترین احکام و باورهای دینی اسـت که 

پیامـد اجتماعی، ارزشـی، تربیتـی و اخلاقی دارد. )همایون مصباح، 1378( در اسـلام یک بار 

رابطه انسـان با خداوند مطرح اسـت که از این زاویه انسـان مکلف محض اسـت و نوع 

تکلیـف انسـان در برابـر خداوند، تکلیف مدار بـودن فقه را ایجاب مي کند، زیرا انسـان 

حقـي بـر خداونـد ندارد. چنان که شـهید مطهـري در ایـن زمینه نظر حکماي اسـلامي 

را نقـل مي کنـد کـه معقتدنـد: »هیچ موجـودي بر خدا حقـي پیدا نمي کند، کـه دادن آن 

»انجام وظیفه« و »اداي« دین شـمرده شـود.« در تأیید این دیدگاه، فرازي از خطبه 216 
نهج البلاغـه را نقـل مي کنـد و همین دیدگاه را درسـت مي داننـد. )مطهـری، 1388: 82 - 82( 

آیـت الله جـوادي آملـي نیز چنین مي نویسـد: »در اسـلام حـق و تکلیف به جـز درباره 

خداونـد در تمامـي مـوارد طرفیني بوده و تـلازم دارد.« )جـوادي آملـي، 1384: 277( پس در 
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رابطه انسـان با خداوند چون انسـان مخلوق و عبد خداوند اسـت، حق عبد بر مولاي 

حقیقـي، معنـا نـدارد. البته رابطه انسـان با خداوند خارج از بحث شـهروندي اسـت که 

در بحث شـهروندی رابطه انسـان ها با همدیگر و دولت مطرح اسـت، اما جدا از رابطه 

انسـان با خداوند، همواره در اسـلام حق و تکلیف، طرفیني اسـت و در واقع موقعیت 

شـهروندي از این جهت سـاختار دوگانه دارد و مرکب از حق و تکلیف اسـت. در نظام 

حقوقي اسـلام، این گونه نیسـت که فقط موقعیت شـهروندي، برخورداري از حقوق را 

بـه ارمغان آورد یا شـهروند را موجود مکلف تعریف کند. )امیدعلـی، 1393: 50( نکته دیگر 

ایـن اسـت که برخي عالمـان دیني، بر اسـاس توجه به باطن آیات، معتقد به بازگشـت 

تکالیف به حقوق هسـتند؛ چون انسـان داراي حقوق انسـاني اسـت،  خداوند خواسـته 

اسـت او براي رسـیدن به حقوق خود، ملزم به رعایت تکالیف شـود. )جوادي آملي، 1384:  

259( بـا مراجعه به سـخنان، اندیشـه و سـیره حضـرت علي علیه السـلام حکومت جز 

وسـیله خدمـت و عدالـت نیسـت و هرگز طریق کسـب قـدرت و مکنت تلقي نشـده 

اسـت. حضـرت پـس از آن، ریاسـت طلبي و ملـک و پادشـاهي و گـردآوري ثروت را 

نفـي میکند و مي فرماید: »براي رسـیدن به این اهـداف، حکومت و خلافت را پذیرفتم: 

بازگرداندن نشـانه هاي دین، اصلاح در شـهرها، امنیت و آسـایش سـتم دیدگان، اقامه و 
برپایـي حـدود تعطیل شـده خداوند متعال.« )دلشـاد تهرانـی، 1379: 49( حکومت در دیدگاه 
امیـر مؤمنـان، تنها زماني اعتبار مي یابد که وسـیله اي براي تحقق اهداف انسـاني و الهي 

و ابـزار برپایـي عدالـت و رفاه همگاني و حفظ حرمت و حقوق انسـاني و بسـتر تعالي 

آدمـي باشـد. بر پایه این دیدگاه مي توان گفت امیرمؤمنـان، به چهار هدف و غایت مهم 

دربـاره شـهروندي، نظـر دارد: برقراري عدالـت، تأمین امنیت، تأمین رفاه شـهروندان و 

جامعه و تربیت براي زمینه سـازي رشـد و تعالي انسـان ها. )امیدعلی، 1393: 18(
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3- نگاهی به منشور حقوق شهروندی در پیوند با حجاب 
بـه موجب منشـور حقـوق شـهروندی مـورخ آذر 1395 دولت، خود را نسـبت به 

حـق حیـات، برخـورداری از کرامت انسـانی، عدالـت، آزادی و زندگی شایسـته برای 

همـه شـهروندان ایـران، اعم از ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشـور فارغ از جنسـیت 

موظـف دانسـته اسـت و اعـلام نموده این منشـور بر اصولـی همچون کرامت انسـانی: 

دیانـت از حقوق و آزادی های غیرقابل سـلب، حاکمیـت مردم و برخورداری همه مردم 

از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی 

اسـت. )منشـور حقوق شـهروندی، 1395( لذا بر اسـاس اصل یک صد و سـی و چهارم قانون 

اساسـی جمهوری اسـلامی ایران، »منشـور حقوق شـهروندی« را به مثابه برنامه و خط 

مشـی دولت برای رعایت و پیشـبرد حقوق اساسـی ملت ایران اعلام نموده است. )بیانیه 

رئیـس جمهـوری اسـلامی، 1395( ماده 6 حقوق شـهروندی بر حق کیفیـت زندگی تأکید دارد 

و بیـان می کنـد؛ شـهروندان حق دارند از محیط مسـاعد برای رشـد فضایـل اخلاقی و 

دینی و تعالی معنوی برخوردار شـوند. )اصل سـوم قانون اساسـی، بند 1( دولت همه امکانات 

خـود را بـرای تأمیـن شـرایط لازم جهت بهره منـدی از این حق را بـه کار می گیرد و با 

مفاسـد اخلاقی در جامعه مبارزه می کند. ماده 85 نیز آرامش، شـادابی و امید به آینده ای 

بهتـر، خودسـازی معنـوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگـی امن و آرام را 

حـق هـر شـهروند می داند. بـه موجب مـاده 36 حقوق شـهروندی، حریـم خصوصی 

برای شـهروندان محترم شـمرده شـده و آن را از تفتیش و بازرسـی مصون داشته است. 

مـاده 12 حـق آزادی های فردی و عمومی شـهروندان را تصریح نمـوده و تأکید می کند 

هیـچ شـهروندی را نمی تـوان از ایـن آزادی ها منع کرد، مگر تنها به قـدر ضرورت و به 

موجـب قانون. ماده 25، نیز از حق آزادی اندیشـه شـهروندان صحبـت به میان آورده و 
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تفتیـش عقاید را ممنوع نموده اسـت و بـه موجب ماده 102: »شـهروندان در انتخاب نوع 

پوشـش خود متناسـب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هسـتند.« 

مطابق ماده 7، حق بهره مندی شـهروندان از کرامت انسـانی برای ایشـان محفوظ است. 

ماده 13، شـهروندان را دارای حق امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن دانسـته و گفته 

اسـت کـه هیچ مقامـی نباید به تأمیـن امنیت، حقوق و آزادی های مشـروع شـهروندان 

و کرامـت و حیثیـت آنـان را مـورد تعرض قرار دهـد. یکی از حقوق مـردم در جامعه، 

حـق برخـوردای از امنیـت و آرامش اسـت. مـاده 53، حمایت های لازم برای تشـکیل 

خانـواده، تحکیـم و تعالی آن را حق شـهروندی دانسـته اسـت. مـاده 54، مصون بودن 

از هرگونـه تعـرض و خشـونت گفتاری و رفتـاری را چه در خانـواده و چه در اجتماع 

حق شـهروندی دانسـته اسـت. به موجب ماده 91، تصریح شـده اسـت برخورداری از 

محیط زندگی عاری از آسـیب های فردی و اجتماعی حق شـهروندان اسـت و ماده 80، 

ضـرورت داشـتن محیط کاری سـالم برای شـهروندان را تأیید می کند و بـر تدابیر لازم 

بـرای پیشـگیری از آسـیب های جسـمی و روحـی در محیط های کار  تأکیـد دارد. ماده 

77، تأییـد می کند حق شـهروندان اسـت که آزادانه و بدون تبعیـض و با رعایت قانون، 

شـغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشـتغال داشـته باشـند. هیچ کس 

نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسـیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسـی 

و یا اجتماعی این حق را از شـهروندان سـلب کند. 

بنابراین، در این مقاله به اجمال به بررسـی پیوند »حجاب« و حقوق شـهروندی در 

قالـب حـق کیفیت زندگی، حق حریم خصوصی، حق کرامت انسـانی، حق آزادی، حق 

امنیـت، حـق برخورداری از خانواده و تحکیم و تعالـی آن، حق مصون بودن از تعرض 

و خشـونت و بهره مندی از محیط کاری سـالم و ایمن، حق فرصت برابر در دسترسـی 
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بـه مشـاغل و حـق حمایت از هویـت دینی می پردازیـم و اثبات می کنیـم، حق حجاب 

زن بـا همـه ی ایـن حقوق شـهروندی پیوند و ارتبـاط ناگسسـتنی دارد و در تحقق این 

حقوق در جامعـه کمک می کند.  

1-3- حق کیفیت زندگی
دیـن مجموعـه ای از معـارف، اخلاقیـات و احـکام اسـت کـه تحقق آن هـا به طور 

کامـل و همـه جانبه بدون برقراری حکومت امکان پذیر نیسـت. رشـد و تعالی اخلاقی 

و معنـوی مـردم از اساسـی ترین اهـداف حکومـت پیامبران و پیشـوایان معصوم اسـت 

و یکـی از محورهـای سـفارش آنـان بـه کارگزاران شـان به شـمار می رود. بدون شـک 

رعایـت پوشـش و حفـظ حریـم میان زن و مـرد و فرهنـگ عفت از مهم تریـن عوامل 

تزکیـه و تربیـت اخلاقـی اسـت. )ورعـی، 1386( جامعـه دینی بایـد برای توسـعه و تولید 

پیش زمینه هـای هنجارهایی چون پاک دامنی، پاک زیسـتی، حیای افراد و جامعه پیش گام 

شـود و از رفتارهایـی کـه بـه آلودگـی اخلاقـی دامن می زننـد، جلوگیری کنـد؛ چراکه 

پیامدهـای تخریبی فراوانی دارند. )همایون مصباح، 1378( رعایت نکردن پوشـش و کشـف 

حجـاب مفاسـد فراوانـی مانند چشـم چرانی، خیانت به همسـر، هتـک حرکت ناموس 

مسـلمانان، از هم پاشـیدن کانـون خانواده ها، قتل و جنایت را در پـی دارد. )ورعی، 1386( 

نمی توان هیچ شـهروندی را بدون مسـئولیت، واجد حق دانسـت و یکی از چالش هایی 

کـه در برابـر لیبرال هـا وجـود دارد، همیـن مطلـب اسـت اینکـه آن هـا صرفـاً  از حـق 

می گوینـد، ولی توجهی به مسـئولیت ها و تکلیف های بهره منـدی از این حق را ندارند. 

طبیعی اسـت کسـی که دم از حق می زند، بایسـتی مسـئولیت حق مداری خودش را هم 

عهده دار بشـود. مهم ترین مسـئولیت، آن اسـت که باید حافظ حقوق دیگران هم باشـد، 
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اگـر می خواهـد حق خودش محفوظ بمانـد. )شـفیعی سروسـتانی، 1387: 117( حفظ حجاب 

از نخسـتین قدم ها در سالم سـازی روابط زندگی زن و مرد اسـت و حقوقی اسـت که 

متعلـق بـه افراد جامعه اسـت و باید به آن توجـه کرد. از نگاه قرآن قوی ترین اسـتدلال 

و انگیـزه توصیـه بـه حجاب، حفـظ پاکدامنی زنان و مـردان و تنظیم روابـط اجتماعی، 

عاری از هرگونه انحراف جنسـی اسـت. نظام اسـلامی آنگاه که بتواند بسـتر جامعه را 

از جلوه هـا و کشـمکش های جنسـی بپیرایـد، گام مهمـی در تعالـی اخـلاق و معنویت 

برداشـته و فضـای جامعـه را به عرصه کار و تلاش و پیشـرفت و بندگـی خداوند بدل 

سـاخته اسـت. )حق شـناس، 1386( و بی تردیـد بزرگ تریـن وظیفه نظام اسـلامی در دوران 

حاضـر، ایجاد بسـتر عمومی نیکی ها در سـطح جامعه اسـت. در چنیـن فضایی، تمایل 

به زشـتی ها کاهش می یابد و در روندی تدریجی، ارزش های الهی و انسـانی حاکمیت 

خواهـد یافـت )حق شـناس، 1386( لـذا زنان بـه عنوان شـهروندان جامعه اسـلامی مکلف 

بـه رعایـت حجاب در جهـت حفظ حقوق دیگران هسـتند، هرچند کـه این صیانت و 

حفاظت تنها مربوط به زنان نیسـت و مردان هم از این مسـئله مسـتثنی نیسـتند، ولی با 

توجـه به موضـوع این پژوهـش تأکید بر حجاب زنان اسـت.

2-3- حق حریم خصوصی
لـزوم وجـود حریم خصوصي و رعایت آن، از سـوي اشـخاص حقیقي و حقوقي، 

در اسـلام به رسـمیت شـناخته و به آن تأکید شـده اسـت. از این  رو، فقه سیاسي اسلام 

پیـش از حقوق موضوعه غرب و مناسـب تر و کامل تـر از آن، به این حق اهمیت داده و 

از آن حمایـت کرده اسـت. )امیدعلـي، 1393( البته جوامع غربی و دولت های سـکولار هم 

حـق دخالـت دولـت را منحصر به حوزه عمومـی  نمی دانند، به همین دلیـل در مواردی 
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نظیر حجاب، مصرف موادمخدر، مصرف پاره ای داروها و نبسـتن کمربند ایمنی هنگام 

رانندگی، اسـتفاده نکردن از تجهیزات ایمنی که حداقل هایی از سـلامت و بهداشت فرد 

را تأمیـن می کنـد، ولی به دیگران زیان نمی رسـاند را دخالت می کنند. برخی دولت های 

غربی از با حجاب بودن دختران و زنان مسـلمان جلوگیری می کنند. از نظر آنان داشـتن 

حجـاب کامـل آثـار اجتماعـی دارد که به خـود حق داده انـد، مقرراتی بـرای ممنوعیت 

حجاب وضع کنند. )ضیایی فر، 1386( باید اذعان داشـت مراد از خصوصی بودن آن اسـت 

کـه هیـچ پیامد اجتماعی نـدارد؛ بنابراین حـق دخالت دولت در محافل عمومی اسـت. 

حجاب را نمی توان مسـئله ای کاملًا شـخصی دانسـت، بلکه به یقین تأثیرهای اجتماعی 

انکارناپذیـری دارد. آنچـه شـخصی تلقی می شـود، آن اسـت که بانوان در محیط بسـته 

خانه هـا و میهمانی هـای خصوصـی، پوشـش اسـلامی را رعایت نکننـد، وگرنه حضور 

آنـان در خیابان هـا، بوسـتان ها و دیگر مراکز عمومی بدون رعایت پوشـش اسـلامی در 

رفتار و احساسـات مردان جامعه بی تأثیر نیسـت و مشکلات اخلاقی و جنسی را ایجاد 

می کنـد و در واقـع حـق زندگـی همـراه با آرامـش فکری هم بـرای زنان و هـم مردان 

سـلب شـده اسـت. )مفتح، 1387( جـان مک موری از جامعه شناسـان دینـی، در تأکید بر 

جنبه هـای اجتمای دین می نویسـد: »دین زنـده با ماهیتی که دارد، بایـد رابطه اجتماعی 

را خلـق کـرده و از آن نگهـداری کنـد. بنابرایـن، دین منحصـراً یک امر فردی نیسـت، 
بلکه وجوه اجتماعی آن در انجام اعمال و مناسـک مذهبی کاملًا پدیدار اسـت. اسـلام 
در همـه جنبه هـای فـردی و اجتماعـی، بـه تربیت انسـان ها و تغییر نفوس نظـر دارد و 
هـدف ایجـاد اجتمـاع دینی با حاکمیت اصول و ارزش های اسـلامی اسـت و حقوق و 
آزادی های فردی نیز تابعی از ارزش ها و اصولی هسـتند که بیشـتر جنبه اجتماعی دارد. 
اصـل رعایـت حجاب زنان بی شـک نقش جنسـیتی ایشـان را در جامعـه در نظر گرفته 
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اسـت. حجاب و احکام آن در جنبه های وسـیع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
تکالیفـی را برمی انگیـزد کـه از تأکید ویژه بـر نوعی از حضور و حرکـت زن در جامعه 
و تعییـن روابـط بـا نیمـه دیگـر جامعـه حکایـت دارد. بنابراین، حفظ حجـاب بیش از 
آنکـه صرفـاً امـری فردی و مربوط به حـوزه خصوصی و امور درونی زن باشـد، الزامی 
برخاسـته از ضرورت هـای اجتماعی اسـت.« )ابتهـاج و اسـدی؛ 1387: 543- 577( ما در خلاء 
زندگـی نمی کنیـم، اصـولاً انسـانی که در اجتماع نباشـد انسـان نیسـت. نمی تواند دوام 

بیـاورد، وجـود خارجـی هم نخواهد داشـت. بنابراین حتی حقوق فـردی هم بی ارتباط 

بـا حقـوق اجتماعی و حقوق ربطی هر فرد نیسـت. اگر می خواهیم حق ما حفظ شـود، 

حتما باید حافظ حقوق دیگران باشـیم. به علاوه وقتی می گوییم تکلیف  داری، نسـبت 

به حق خودمان هم تکلیف داریم. تکلیف انسـان نسـبت به خودش این اسـت که فهم 

عمیقی از حق خودش داشـته باشـد. انسـان واجد ویژگی ها و ذاتی اسـت که این ذات 

و سرشـت، حقـوق و اولویت هایی را بـرای او رقم می زند. )شـفیعی سروسـتانی، 1387: 120( 

وقتـی حجـاب را »اختیاری« یا »حریم خصوصی« بدانیـم، و حجاب را »تحقیری« برای 

خـود بپنداریـم، نسـبت به حق دیگـران بی توجه هسـتیم. نکته اساسـی اینکه فقط حق 

فـردی را در نظر داشـته ولی برای گروه حق قائل نیسـتیم، اگـر بپذیریم که فرد در کنار 

آن وجـه عاملیـت و خـودآگاه و قصدمند بودنش، یک وجـه ربطی یک زندگی گروهی 

هـم دارد، از آن وجـه اجتماعی غافل نخواهیم شـد. بنابراین، حجـاب را نمی توان جزء 

حریـم خصوصی به شـمار آورد؛ چراکه مسـئله حجـاب از آن رو مورد توجه حکومت 

اسـلامی اسـت کـه در حـوزه عمومـی ظاهـر می شـود و حریـم عمومـی را تحت تأثیر 

خـود قـرار می دهـد و آفات بی حجابی یا بدحجابی به عموم جامعه آسـیب می رسـاند، 

بنابرایـن بـه لحـاظ منطقی میـان حضور اجتماعی دیـن و حفظ حریـم خصوصی افراد 
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ناسـازگاری دیده نمی شـود. اتفاقاً دغدغه کسـانی که در غرب حق شهروندی را مطرح 

کردند، امروز انسـجام و همبسـتگی اجتماعی اسـت؛ چراکه پیشـتر حق شـهروندی را 

بیـش از هـر چیز تنها ناظر بر حق فردی می دانسـتند. )شـفیعی سروسـتانی، 1387: 139(

3-3- حق کرامت انسانی
توجه به کرامت انسـاني و احیاي آن را مي توان یک اصل دانسـت. اسـلام بر کرامت 

انسـان تأکیـد فـراوان دارد و انسـان را شایسـته مقـام خلیفگـي خداوند مي دانـد. بنا بر 

اعتقادات اسـلامي خداوند از روح خود در انسـان دمیده و به فرشـتگان دسـتور داده تا 

بر او سـجده کنند. )بقره: 34( خداوند موهبت گران بهاي کرامت را به انسـان اعطا فرموده 

منـا بنَيِ آدَمْ«. )اسـراء:70( این عطیه الهي، یعني کرامت به نوع انسـان نه  اسـت: »وَ لقََـدْ کَرَّ

براسـاس رنـگ، طبقه، نژاد یا قـوم و قبیله، بلکه به لحاظ ویژگي تقواسـت: »انَِّ اکَْرَمَکُمْ 

عِنـْدَالّله اتَقَْاکُـمْ«. )حجـرات:13( از دیدگاه اسـلام، زن و مرد از نظر انسـانی هیچ تفاوتی با 
یکدیگـر ندارنـد و هـر دو به یک اندازه انسـان هسـتند. حضـور زن در جامعـه باید به 

گونـه ای باشـد کـه این جایـگاه محفوظ بمانـد و ایـن در صورتی امکان پذیر اسـت که 

زن با تابلوی انسـان بودن وارد صحنه اجتماع شـود، نه با تابلوی جنسـیت و زن بودن. 

)خسروشـاهی، 1386(. »جمیله بریگیت« زن تازه مسـلمان و اهل هامبورگ آلمان مي گوید: 

»بـه نظـر من حجاب قدرت عجیبي بـه زن مي دهد. گویي علامتي اسـت که به دیگران 
نهیب مي زند. من نمي خواهم خود را در معرض تماشـا بگذارم.« )شـکوه یسـتا، 1396: 52( 
زنـی کـه تن و اندام خـود را در معرض دیـد همگان می گـذارد، در حقیقت می خواهد 

بـا تکیـه بـر ویژگـی زنانگی خویـش، جایی بـرای خود در جامعـه باز کند، نـه با تکیه 

بـر انسـانیت خویـش، در واقـع او بدین ترتیـب اعلام می کنـد زن بودن بـرای او اصل 
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اسـت، نه انسـان بودن، اندیشـه، شایسـتگی و کارآیی اش. این وضعیت زن را از منزلت 

انسـانی اش پایین می آورد و اسـلام هرگز چنین ذلتی را برای زن نمی پذیرد. )خسروشاهی، 

1386( »فاطمه هرنس« نیز یکي از زنان تازه مسـلمان اتریشـي اسـت که مي گوید: »امروز 

حجـاب را بـه منزله محافظتي بـراي زن مي دانم. حجاب حتي از عقده ها و حسـادت ها 
در میـان زنـان جلوگیري مي کند. چرا باید زني به این دلیـل که از اندامي زیبا برخوردار 
نیسـت، احسـاس حقـارت و کوچکـي کند و دیگري بـه دلیل اندامي مـوزون و زیبا به 
دیگران فخر بفروشـد و از موقعیت بهتري برخوردار باشـد؟ حجاب اسـلامي در واقع 
بـي آنکه جسـم انسـان را به نمایـش بگذارد، تجلـي ارزش هاي روحي و انسـاني افراد 

اسـت و این قابل تحسـین اسـت.« )ماهنامه پیام زن، 1387: 23(

4-3- حق آزادی
تعریـف آزادي بـه عنـوان حوزه اي از نبـود دخالت، به تعریف منفي آزادي مشـهور 

اسـت، زیـرا در پوشـش عبارت هایـي چـون آزادي، یا نبـود مانع خارجي مطرح شـده 

اسـت، در برابـر آزادي منفـي، تعبیـر مثبـت آزادي قـرار مي گیـرد که در نیمـه دوم قرن 

نوزدهم مطرح شـد که ناظر به کاسـتي هاي معناي اول آزادي بود. آزادي مثبت که بیشتر 

در آثار گرین )اندیشـمند لیبرال انگلیسـي( مطرح شده است، به خود مختاري، امکان ها 

و قابلیت هاي افراد براي رشـد و تحقق اسـتعدادهاي خویش اشـاره دارد. به بیان دیگر، 

امکان هـا و شـرایط تحقـق آزادي نیز در مفهوم آزادي در نظر گرفته مي شـود و به جاي 

نبـود مانـع بیرونـي، بـر امکان هـا و توانایي هاي فـردي تأکید مي گـردد. به نظـر گرین، 

آزادي را نبایـد تنهـا بـه معناي نبـود مانع بیروني در نظر گرفت. آزادي فرد تا آنجاسـت 

که بتواند اسـتعدادها و ظرفیت هاي خود را در رفتار عقلاني و اخلاقي شـکوفا سـازد. 
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آزادي اسـتعدادي مثبت براي شـهروند اسـت و حکومت باید با رهانیدن مردم از نداري 

و ناداني و بیماري و وضع نکبت بار و اسـتثمار در محیط کار و... شـرایطي فراهم آورد 

کـه بـدون آن ها اعمال آزادانه اراده آدمي، ناممکن اسـت. آزادي مثبت در پي گسـترش 

اسـتعداد و توانایـي فـرد براي پـرورش او تا بالاتریـن میزان ممکن اسـت. همچنین در 

این تعریف، آزادي فردي با خیر همگاني سـازگار دانسـته شـد و در پیوند با آن مطرح 

گردید. )سـجادی و حسـینی زاده، 1382( اصل آزادي و حریت یکی از اصول ساسـی و اصلی 

قـرآن اسـت به طوری  که در سـوره احـزاب نیز ابتدا پیـش از آنکه احـکام ویژه عفاف 

و حجـاب دربـاره زنـان پیامبر اکـرم صلي الله علیه و آلـه و بقیه زنان مطرح شـود، به زنان 

پیامبر اختیار داده شـد از زندگي راحت و پر زرق و برق دنیوي و زندگي پر مسـئولیت 

و زاهدانـه و روحانـي در کنـار پیامبر، یکـي را برگزینند. )احـزاب: 28 - 29( همچنین آن ها 

مي توانسـتند بـا انتخـاب زندگـي بـدون پیامبـر، از مهریه و هدیـه پیامبـر، بهره مند و به 

زیبایي و خوبي و خوشـي از پیامبر جدا شـوند. )حاج عبدالباقی، 1386( همچنین بیان احکام 

در قـرآن، بـا رعایـت اصل آزادي و حفظ کرامت و عزت انسـاني صـورت مي گیرد، از 

سـویی دیگـر واضح اسـت که حجاب به خـودي خود، یک محدودیـت و آزار هرچند 

تحمل پذیـر اسـت. )حـاج عبدالباقـی، 1386( برخـی ایـن ایـراد را بـه حجـاب می گیرند که 

موجـب سـلب حـق آزادي مي شـود که حق طبیعي بشـري اسـت. مجبور سـاختن زن 

بـه حجـاب، بي اعتنایـي به حق آزادي او و اهانت به حیثیت انسـاني او اسـت. همچنین 

حکـم عقـل و شـرع مبني بر اینکه هیچ کس نباید بي دلیل اسـیر و زنداني شـود، ایجاب 

مي کنـد کـه ایـن امر از بین بـرود. )مطهـری، 1373: 100( تا آنجا کـه در عصر حاضر برخی 

ادعـا می کننـد، جـاری بودن حکـم حجاب و پوشـش در اجتماع، »خـاک کردن حقوق 

بشـر« اسـت و این شـعار را سـر می دهند که »حجاب اختیاری حق زنان ایران اسـت«. 
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لازم اسـت در اینجا برای روشـن شـدن موضوع خیلی کوتاه به تفاوت »حقوق بشـر« 

و »حقوق شـهروندی« بپردازیم؛ مقصود از حقوق بشـر، حداقل حقوقي اسـت که همه 

افـراد بایـد از آن بهره مند شـوند و این حقـوق به تابعیت، مذهب، جنـس نژاد، قومیت، 

عضویـت در گـروه اجتماعـي و امثال آن ها ربطي ندارد و خـارج از دایره دولت - ملت 

خواهنـد بـود. ایـن نوع حقوق، حقوقي هسـتند که هرکس به دلیل آنکه انسـان اسـت؛ 

بایـد از آن هـا برخـوردار باشـد. از طرفي، نهـاد دارنده حقوق بشـر، »جهانونـد« و نهاد 

دارنده حقوق شـهروندي، »شـهروند« اسـت. رویکرد حقوق بشـر، انسان و اجتماع هاي 

انسـاني اسـت، رویکرد حقوق شـهروندي، اجتماعي اسـت که فرد به عنوان شهروند به 

آن تعلق دارد و عضو آن جامعه اسـت. )دانلي، 1380:  75( ممکن اسـت در بسـیاري موارد، 

موضوع هـا و محتـواي حقـوق شـهروندي و حقوق بشـر مثل هم باشـند و تفکیک آن 

دو از این جهت کاري بسـیار دشـوار اسـت، اما آنچه آن دو را از هم جدا مي کند، این 

اسـت  که حقوق شـهروندي در چارچوب دولت - ملت مطرح اسـت و اینکه فردي به 

اعتبار شـهروند بودن و عضویت در یک جامعه سیاسـي حقوقي دارد، اما حقوق بشـر 

در افـق جهانـي و فـارغ از محـدوده جغرافیاي خاص و عضویت در قلمرویي سیاسـي 

مطرح اسـت. به هر حال، حقوق شـهروندي به حقوق و آزادي هایي گفته مي شـود، که 

دولـت اجـراي آن را بر اسـاس قوانین داخلي، براي اتباع خـود تأمین و تضمین مي کند 

و محتواي آن ممکن اسـت از یک کشـور تا کشـور دیگر کمي متفاوت باشد. حال آنکه 

حقوق بشـر در سـطح بین المللي مطرح اسـت و منحصر به چارچوب دولت - کشـور 

نیسـت. )طباطبایي مؤتمني، 1394: 113( حقوق بشـر ناشـي از حیثیت و کرامت ذاتي انسـان 

اسـت. گفته میشـود حقوق بشـر عام و جهان شمول اسـت و براي تثبیت حقوق فطري 

و طبیعـي انسـان اسـت. حقـوق بشـر به هر انسـان: صرف نظـر از زندگـي در جامعه یا 
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جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایي تعلق دارد. در حالي که حقوق شـهروندي حقوق 

انسـان، به دلیل زندگي در اجتماع معین اسـت و با توجه به مقتضیات جوامع و شـرایط 

زماني و مکاني میتواند متفاوت باشـد. بخش اساسـي حقوق شهروندي، ناشي از حقوق 

داخلي کشورهاسـت، اما حقوق بشـر و حقوق شـهروندي دو مقوله کاملًا جدا نیستند. 

اجـراي حقـوق بشـر بـه حقـوق شـهروندي بسـتگي دارد؛ حقوقي که انسـان بـه دلیل 

حیثیـت و کرامـت ذاتـي خود دارد )حقوق بشـر( با حقوقي که انسـان مقیـم اجتماعي 

باید داشـته باشد )حقوق شـهروندي(، مقوله هاي متضاد نیستند. )امیدعلی، 1393: 60( »جان 

اسـتوارت میـل« از اولیـن کسـانی بود که به تبییـن محدوده حقوق فـردی و خصوصی 

پرداخـت. او معتقـد بـود تنها منظوری که به خاطر آن، قـدرت می تواند اراده خویش را 

بـه صـورت مشـروع بر هـر یک از افـراد تحمیل کند، زمانی اسـت کـه می خواهد مانع 

زیان رسـاندن به دیگران شـود: »هر نوع عملی که بدون علت مشـروعی موجب آسیب 

دیـدن دیگران شـود. رواسـت که توسـط عقاید عمومـی در موارد شـدیدتر، با دخالت 
قانون ممنوع شـود. آزادی فرد باید محدود به آن باشـد که به دیگران آسـیب نرسـاند.« 
)میراحمدی زاده، 1387( حجاب یکی از احکام دینی و مذهبی اسـت که حکومت اسـلامی 

حتـی بـه فرض آنکـه محدودیت بر آن صادق باشـد، آن را از جمله امـوري می داند که 

ارزشـي فراتـر از آزادي هـاي معمولي انسـان ها دارد، هم برای خـود زن و هم برای کل 

جامعه مفید اسـت و موجب حفظ حقوق شـهروندی خود و همه افراد جامعه می شـود 

و علاوه ایجاد محیطی سـالم برای بالندگی زن در حفظ سـلامت و پاکی جامعه و افراد 

آن نقـش مؤثـری دارد. خانـم »فاطمه )الکه( اشـمیت« زن تازه مسـلمان آلمانـي درباره 

حجـاب مي گویـد: »در ایـن میـان از طریق یـک خبرنامه از موضع گیري هـاي یک عالم 

مسـلمان نسـبت بـه انتقادي که از حجاب شـده بود باخبر شـدم و فهمیـدم که چرا زن 
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مسـلمان، زیبایي هاي خود را در حجاب مي پوشـاند. اینکه فقط همسـر و خانواده ي زن 
مجـاز بـه دیـدن زیبایي هاي او هسـتند، برایم بسـیار جالب بـود. به خوبي مي توانسـتم 
درک کنـم کـه این مسـئله نه تنها ارزش زن را پایین نمـي آورد، بلکه ارج و قرب و مقام 
او را بالاتر مي برد. زن در حجاب همانند گوهري اسـت که هرکسـي، اجازه دیدن او را 
نـدارد. پـي بـردن به این واقعیت که من در طول این سـال ها برخـلاف آن زندگي کرده 
بـودم و ارزان در معـرض تماشـاي همه کس بوده ام، بسـیار دردناک بـود. اینکه در همه  
ایـن مـدت، چیـزي جز وسـیله اي براي شـهوت راني و چشـم چراني مردها نبـودم، مرا 
بسـیار زجر مي داد. با همین نگاه مختصر، شـخصیت زن مسـلمان را چنان بالا دیدم که 
دسـت یافتن به این مقام را جزء رؤیاهاي خود مي پنداشـتم. اگر اسـلام درسـت فهمیده 
شـود، زن مي تواند در سـایه  آن به تناسـب اسـتعدادهایش، خود را شکوفا کند، بي آنکه 

در ایـن راه مجبـور به انکار طبیعت خویش باشـد.« )پیـام زن، 1383: 16(

5-3- حق امنیت
خاسـتگاه اصلـي حکومـت تأمیـن امنیـت و حمایـت از حقوق شـهروندان اسـت. 

جوامـع بـدون حکومـت، از آن رو حکومـت را بـه وجـود آوردنـد کـه امنیـت آنان را 

تأمین کند. جان لاک، از بزرگان فلسـفه سیاسـي غرب نیز بر این باور اسـت که هدف 

حکومـت، تأمیـن امنیت اسـت. به بـاور وي، مـردم در وضعیت طبیعـي، داراي حقوق 

و آزادي بودنـد، ولـي اصطـکاک منافـع، باعـث درگیـري آنان مـي شـد. داور بي طرفي 

کـه نزاع هـا را حـل و فصـل کنـد، نیـز وجـود نداشـت. از ایـن رو، مـردم حکومت را 

بـراي تأمیـن امنیت و حقوق شـهروندي پدیـد آوردند. )پـولادی، 1382: 54( امنیت، بسـتر 

هرگونـه سـازندگي مـادي و معنـوي جامعـه اسـت. در نبود امنیـت، نه تنهـا هیچ گونه 
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توسـعه اقتصادي، سیاسـي و فرهنگي ممکن نیسـت، زمینه هاي سـقوط نظام اجتماعي 

نیـز فراهم مي شـود. ناامني، موانع سیاسـي و اجتماعي اعمال غیرقانوني را مي شـکند و 

بـراي تبهـکاران فضـاي آزادي را نیـز فراهـم مي کند. امنیـت، پدیده تک بعدی نیسـت 

کـه صرفـاً بـه امنیت نظامـی یا اقتصادی یا سیاسـی منحصر شـود، بلکه پدیـده ای چند 

بعـدی اسـت کـه امنیت و آرامـش فکری، روانـی و عقیدتی افراد را هـم در برمی گیرد. 

)ضیایی فـر، 1386( هرچنـد کـه در اذهـان برخـی پوشـش و حجـاب بـه عنـوان یک »حق 

طبیعـی« مطرح می شـود و حتی بیان می کننـد، »چرا ما به عنوان یـک زن اجازه انتخاب 

لبـاس تـن خـود را نداریـم؟« و به زعـم خود، خواهـان »افکار منطقی« به جـای »قانون 

زور« هسـتند و داد از نادیـده گرفتـن »حقـوق طبیعـی« برمی آورنـد. قبـل از هـر چیـز 

نگاهـی کنیـم بـه نظریـه »حقوق طبیعی« که اسـاس حقوق بشـر اسـت. نظریـه حقوق 

طبیعـي بـر پایـه این اندیشـه اسـت کـه آدمیـان صرف نظـر از خواسـت و اراده خود و 

دیگـران و بنـا به گوهر و سرشـت خویش، از برخي حقوق بنیادیـن مانند حق زندگي، 

آزادي، مالکیـت، امنیـت و نیک بختـي برخوردارند. در قرن هفدهم لاک، گردسـیوس و 

یوفنـدورف، مکتـب حقوق طبیعي را گسـترش دادنـد. در نظریه لاک انسـان ها به طور 

طبیعي و پیش از تشکیل جامعه، از یک رشته حقوق طبیعي مشخص برخوردارند. این 

حقـوق بدیهي انـد و انسـان ها با عقل خـود مي توانند آن هـا را دریابند. پـس از ورود به 

جامعـه مدني، افراد حقـوق فردي خود را حفظ مي کنند و تنها براي تضمین این حقوق 

برخـي از آزادي هـاي خود را به جامعه سیاسـي واگـذار مي کنند. البتـه تمامي توجیه ها 

و دلیل هـاي نظریـه حقـوق طبیعي، بر مبناي غیرمذهبي اسـتوار بود. بـاور به توان عقل 

و سرشـت نیک انسـان، مشـروعیت بخشـیدن به جست وجوي خوشـبختي و سعادت 

فـردي، بدبینـي پرخاش جویانـه به قدرت سیاسـي، اصالت دادن به فرد و او را شایسـته 
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همه گونـه توجـه دانسـتن، از عنوان هایـي بـود که در آثـار هـواداران این نظریـه تکرار 

مي شـد. اعلامیـه جهاني حقوق بشـر سـال 1789، تعریفـي از این حقـوق ارائه مي دهد 

که هنوز اسـتواري خود را از دسـت نداده اسـت. حقوق یاد شـده در این اعلامیه، از آن 

همـه انسان هاسـت و ایـن امر بدون توجـه به زادگاه و شـرایط اجتماعي و دولت شـان 

مي باشـد؛ یعني امري همیشـگي و ذاتي اسـت و انسـان ها تنها به دلیل انسـان بودن، از 

ایـن حقـوق برخوردارند. قانون، از اینکه فرد بتواند با بهره منـدي از حق خود، آزادي و 

حـق دیگـران را پایمال کنـد، جلوگیري کرد. از این رو، توانسـت مرزهاي بهره مندي از 

حقوق فردي را مشـخص کند. ابهام در حقوق طبیعي، برداشـت هاي گوناگون از آن را 

دامـن زد. از ایـن رو، لیبرال هـا کم کم به سـوي حقوق موضوعه و رسـمي پیش رفتند. 

در واقـع، حقـوق موضوعه شـکل عینیت یافته حقوق طبیعي بود و بر همان اندیشـه بنا 

شـده بـود. لیبرال ها به این نتیجه رسـیدند کـه حقوق و ارزش هاي مـورد نظر آن ها تنها 

وقتـي در امـان خواهد بـود که در قوانین موضوعـه عینیت یابند. بنابراین، کوشـیدند تا 

بـا وضـع قوانین الزام آور، حقوق طبیعي مورد نظرشـان را ضمانت کنند. اندیشـه قانون 

اساسـي نیـز بـه همین منظور گسـترش داده شـد و کارکرد قانون اساسـي که بر سـتون 

اسـتوار حقوق طبیعي بنا شـد، بیانگر و سـپس تضمین کننده حقوق طبیعي بود. نظریه 

حقـوق طبیعـي همـواره منتقداني نیز داشـته اسـت. نمي تـوان آن ها را مقـدم بر جامعه 

دانسـت و بـا توجه به اینکه لیبرال هـا، در اثبات این حقوق قانوني، هیچ اسـتدلال دیني 

بـه کار نمي برنـد، این نظریه فاقد پشـتوانه مذهبي و دیني کافي اسـت. از این رو، اثبات 

این حقوق چندان آسـان نیسـت. در غرب نیز اندیشـمندان بزرگي همچون هیوم و بنتام 

این نظریه را بي پایه مي دانسـتند. بنتام، حقوق طبیعي را مبهم و غیراسـتدلالي مي دانست 

و حقـوق مبتنـي بر سـودمندي را به جاي آن مطرح مي کرد. اسـلام ضمن تلازم با عقل 
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و خـرد حـوزه حقـوق طبیعـي را جغرافیـاي قواعد و مقـررات حقوقي خود قـرار داده 

اسـت. به عبارت دیگر حقوق فردي و اجتماعي بشـر از منبع فطرت و طبیعت اسـتنباط 

مي شـود. )سـجادي و حسـیني زاده، 1382: 50( اسـتاد شهید مطهري اسـتعدادهاي بالقوه بشر را 

نشـانه حقـي مي دانـد که قانون خلقـت و آفرینش براي انسـان شناسـایي کرده اسـت، 

چنانچـه مي فرمایـد: »از نظـر مـا حقوق طبیعـي و فطري از آنجا پیدا شـده که دسـتگاه 

خلقـت بـا روشـن بیني و توجـه به هدف موجـودات را به سـوي کمالات که اسـتعداد 
آن ها را در وجودشـان نهفته اسـت، سـوق مي دهد. هر اسـتعداد طبیعي مبناي یک )حق 
طبیعـي( اسـت و یک )سـند طبیعـي( براي آن به شـمار مي آیـد.« )مطهـری، 1388: 141( به 
طـوري که ملاحظه مي شـود، حقـوق طبیعي از انعقاد قرارداد سرچشـمه نمي گیرد بلکه 

عام و فراگیر اسـت و شـرط اسـتیفاي این حق را نیز اسـتاد مطهري اسـتمداد از عقل و 

اراده و عمل به تکلیف و وظیفه مي داند: »انسان عقل و اراده دارد و با نیروي تکلیف و 

عقـل و اراده بایـد کار کند؛ لذا تا تکلیف خود را انجام ندهد نمي تواند از حق خدادادي 
خود اسـتفاده کند. اینکه این حقوق را به چه نحو اسـتیفا کند، مرحله دوم است. در این 
مرحله اسـت که تکلیف و حق ضمیمه یکدیگر مي شـوند و حقوق در اثر انجام تکلیف 
و وظیفه فعلیت پیدا مي کند و هر کس به حق اختصاصي خود مي رسـد.« )مطهری، 1375: 
47( بنابراین در جامعه ای که اکثریت مردم باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند، 

رفتـار مخالـف بـا هنجارهـای مقبول، امنیـت و آرامش روانـی و فکری جامعـه را بر هم 

می زنـد و حقـی از حقوق اکثریت را تضییع می کنـد. در این صورت، وظیفه دولت تأمین 

و پاسـداری از ایـن حـق مردم خواهد بود. بی تردید حجـاب و عفاف یکی از هنجارهای 

الزامـی دینی سـت کـه ترک آن موجب اختـلال امنیت فکری، اعتقـادی و روانی اکثریت 

جامعه مسـلمان می شود. )ضیایی فر، 1386( از سویی سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه 
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و خانـواده، حوزه هایـی هسـتند کـه بـا تحقـق رعایت نکردن حجاب شـرعی، آسـیب 

می بیننـد. بنابراین به منظور پاسـداری از امنیت اخلاقی جامعـه حفظ حجاب ضرورت 

دارد و در غیـر این صورت زمینه سـاز جرائم بسـیار دیگری می شـود. )ذاکرحسـین، 1386( 

در نظـم جامعـه دینـی، دولت در چارچوب قانون و با اسـتمداد از عقل و اراده و نیروی 

تکلیـف و بـا توجـه بـه خاسـتگاه و نیازمندی های نظم دینـی جامعه، مسـئولیت حفظ 

امنیت به عهده می گیرد. پس دولت در چارچوب قانون مسـئول جلوگیری از گسـترش 

یافتن فسـاد و فحشـا و گسـترش هنجارهای سـالم و سـازنده در جامعه است. در نظم 

جامعـه دینـی، آلودگی های جنسـی و اخلاقی و بی حجابی از گونه های فسـاد و فحشـا 

به شـمار می آیند. )همایون مصبـاح، 1386(

6-3- حق برخورداری از خانواده و تحکیم و تعالی آن
اسلام شـناس بزرگ شـهید مطهری می گوید: »عجبا! به بهانـه اینکه حجاب نیمي از 

افـراد اجتمـاع را فلج کرده اسـت، بـا بي حجابي و بي بندوباري، نیروي تمـام افراد زن و 
مـرد را فلـج کرده انـد«. )مطهری، 1373: 98( اسـتاد مطهری همچنین عقیـده دارد: »در مورد 
غریزه جنسـي و برخي غرایز دیگر، برداشـتن قیود عشـق به مفهوم واقعي را مي میراند، 
ولـي طبیعـت را هـرزه و بي بندوبـار مي کنـد. در این مـورد هرچه عرضه بیشـتر گردد، 
هـوس و میـل به تنـوع افزایـش مي یابـد.« )مطهـری، 1366: 44( قاعده مندي و سـامان دهي 
رسـمي بـه فرآینـد ارضاي نیاز جنسـي در چارچوب نهـاد خانواده و در قالـب ازدواج 

قانونـي و کانالیـزه کـردن تخیلات، تمایـلات، جهت گیري هـا، ترجیحـات، تجربه ها و 

رفتارهـاي جنسـي در مجـراي قلمرو خصوصي و اختصاصي زندگي مشـترک، شـرط 

لازم و پایه براي تحقق این مهم اسـت. در کشـور ما نیز چون ارضاي نیاز جنسـي صرفاً 



137

الزامات اتحادیه اروپا به رعایت حقوق بین الملل بشر در خصوص مهاجران غیرقانونی

در چارچـوب ازدواج رسـمي اعـم از دائـم و موقت و تشـکیل خانواده، مشـروعیت و 

مقبولیـت دارد، قاعدتاً سـلامت جنسـي را باید از جمله آثـار متوقع و نتایج معمول یک 

پیوند زناشـویي مطلوب برشـمرد. سلامت جنسي موقعیتي اسـت که در آن، زوجین از 

یک رابطه سـالم، ایمن و بهنجار جنسـي بهره مند مي شـوند و به دلیل هماهنگي مطلوب 

میان وضعیت هاي مختلف فردي )جسـمي، روحي و رفتاري( با مرجحات و انتظارات 

فرهنگـي و اجتماعـي،  خرسـندي و رضایت منـدي زوجین و در نتیجـه تحکیم زندگي 

زناشـویي و خانـواده را موجب خواهد شـد. )شـفیعی سروسـتانی، 1395( »زهرا شـهربرمن« 

زن تـازه مسـلمان در ایـن باره مي گویـد: »زن در جوامع غربي مجبور اسـت، در رقابت 

دائمـي بـا زنـان دیگر باشـد تا در جلب توجه همسـرش، از دیگران کم نداشـته باشـد. 
همیشـه با این وحشـت زندگي مي کند که مبادا زن دیگري همسـرش را برباید. فرهنگ 
برهنگي غرب سـبب شـده اسـت که از هر دو خانواده، در یکي از آن ها روابط نامشروع 
وجود داشـته باشـد. اگر خوب دقیق شـویم درمي یابیم که ضربه ي نهایي این وضعیت 
اسـف بار متوجه زن مي شـود و این چیزي اسـت که در آنجا تسـاوي حقوق زن و مرد 
نـام گرفتـه اسـت. در حال حاضر خشـونت و تعدي علیـه زنان و کودکان هر سـاله به 
طـور وحشـتناکي افزایش مي یابد. سـالانه هزاران زن مورد آزار جنسـي قـرار مي گیرند 
و یـا در محـل کار خـود مـورد اذیـت و آزار واقـع مي شـوند و گاهي نیز مـورد ضرب 
و جـرح قـرار مي گیرنـد.« )شـکوه یسـتا، 1396: 52( بنابراین حجاب در اسـلام از این منشـأ 
مي گیـرد کـه محل انواع لـذت بردن هاي زن و مرد از یکدیگر، تنهـا باید محیط خانواده 

باشـد و اجتماع منحصراً باید محل کار و فعالیت گردد. اسـلام در مورد فلسفه حجاب، 

آرامش رواني، اسـتحکام پیوند خانوادگي، اسـتواري اجتماع و ارزش و احترام زن را در 

نظـر گرفتـه و تأکید کرده اسـت کـه »زن هر انـدازه متین تر و عفیف تر باشـد و خود را 

در معـرض نمایـش براي مرد نگذارد، بر احترامش افزوده مي شـود.« )مطهـری، 1366: 106(
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7-3- حق مصون بودن از تعرض و خشونت و بهره مندی از محیط کاری سالم 
و ایمن

پوشـش مناسـب در زنان، مهم ترین عوامـل کاهش تنش ها در روابـط زنان و مردان 

اسـت. بدپوشـی و برهنگـی نیز بسـتر تحریک و مزاحمت جنسـی مـردان در حق زنان 

را پدیـد مـی آورد. پوشـش مناسـب در بانـوان زمینـه طمـع ورزی بیمـاردلان را کاهش 

می دهـد و سـلامت روابـط اجتماعی زنـان و مردان را ارتقا می بخشـد. )حق شـناس، 1386: 

197( قرآن به صراحت کم شـدن زمینه آزار زنان را از آثار حجاب دانسـته اسـت. امروزه 

ایـن دیـدگاه میان برخی آسیب شناسـان مطرح اسـت که هرگاه شـخص یـا گروهی در 

زمینـه ای آسـیب پذیرنـد، لازم اسـت زمینه هـای آسـیب خـود را تا حد امـکان مخفی 

نـگاه دارنـد. از نظر اسـلام پیش شـرط امنیت اجتماعـی زنان و رهایی از خشـونت های 

فیزیکـی و کلامی آنان آن اسـت که خـود زمینه های ناامنی را فراهم نیاورنـد. )زیبایی نژاد، 

1386: 455( بي تردیـد غریـزه جنسـي یکي از غرایز مهم در حیات انسـان اسـت که با فرا 

رسـیدن دوران بلـوغ و جوانـي فعالیـت آن بروز و ظهـور مي یابـد و در اثر محرک هاي 

مختلف تحریک مي شـود. خداوند حکیم به منظور بهره مندي صحیح و مشـروع از آن 

بـراي کنتـرل تحریک غریزه جنسـي، راه هاي مختلفي را قرار داده اسـت که از آن میان، 

راهکارهـاي طبیعـي همچـون ازدواج و پوشـش، نقش مؤثـري در مهار غریزه جنسـي 

دارنـد. چـون یکـي از مهم ترین اهداف دین اسـلام، رشـد و تربیت جامـع و کامل فرد 

در ابعاد مختلف جسـمي، روحي، اخلاقي، عقلاني، سیاسـي، اجتماعي و جنسـي است 

و با توجه به تأثیر تربیت جنسـي در تحقق تربیت جامع، طبیعي اسـت که اسـلام براي 

تربیت جنسـي انسـان، طرح و برنامه مشخص داشته باشد. استاد شهید مرتضي مطهري 

در ایـن بـاره سـخن دقیق و جالب توجهي دارند. ایشـان مي فرمایند: »بـه عقیده ما براي 
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آرامـش غریـزه دو چیز لازم اسـت: یکي ارضاي غریزه در حـد حاجت طبیعي و دیگر 
جلوگیري از تهییج و تحریک آن. انسـان از لحاظ حوایج طبیعي مانند چاه نفت اسـت 
کـه تراکـم و تجمـع گازهـاي داخلـي آن، خطـر انفجـار را به وجـود مـي آورد. در این 
صـورت، بایـد گاز آن را خـارج کرد و به آتش داد، ولي این آتش را هرگز با طعمه زیاد 
نمي توان سـیر کرد. اینکه اجتماع به وسـایل مختلف سـمعي، بصري و لمسي، موجبات 
هیجـان غریـزه را فراهـم کند و آن گاه بخواهد بـا ارضا، غریزه دیوانه شـده را آرام کند، 
میسـر نخواهـد بـود. هرگز بدین وسـیله نمي توان آرامـش و رضایت ایجـاد کرد، بلکه 
بـر اضطـراب و تلاطـم و نارضایي غریزه بـا هزاران عوارض رواني و جنایات ناشـي از 
آن افزوده مي شـود. تحریک و تهییج بي حسـاب غریزه جنسـي، عوارض وخیم دیگري 

نظیـر بلوغ هـاي زودرس و پیري و فرسـودگي نیز دارد.« )مهـدی زاده، 1383: 56(

8-3- حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و تحصیل
خوشـبختانه این موضوع که حجاب هیچ گونه محدودیتی را برای حضور اجتماعی 

و فعالیت های او ندارد، به اثبات رسـیده است، منسجم ترین و مشهورترین بحث درباره 

حجـاب را اسـتاد مطهـری در کتابـی تحت عنوان مسـئله حجاب مطـرح نموده اند وی 

می گویـد: »آنچـه موجب فلـج کردن نیروي زن و حبس اسـتعدادهاي اوسـت، حجاب 

بـه صـورت زنداني کـردن زن و محروم سـاختن او از فعالیت هـاي فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي اسـت و در اسـلام چنین چیزي وجود ندارد. اسـلام، نه مي گوید که زن از 
خانـه بیـرون نـرود و نه مي گوید حق تحصیل علم و دانش نـدارد، بلکه علم و دانش را 
فریضه مشـترک زن و مرد دانسـته اسـت و نه فعالیت هاي اقتصادي خاصي را براي زن 
تحریم مي کند. اسـلام هرگز نمي خواهد زن، بیکار و بي عار بنشـیند و وجودي عاطل و 
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باطل بار آید. پوشـانیدن بدن به اسـتثناي وجه و کفین، مانع هیچ گونه فعالیت فرهنگي 
یـا اجتماعي یا اقتصادي نیسـت. آنچـه موجب فلج کردن نیروي اجتماع هسـت، آلوده 
کـردن محیـط کار بـه لذت جویي هـاي شـهواني اسـت.« )مطهـری، 1366: 84( واقعیت هاي 
جامعـه اسـلامي نیز نشـان مي دهـد که زنان با حفـظ حجاب خود هـم دوش مردان، به 

انجام وظایف اجتماعي شـان مشـغولند. صندوق کودکان ملل متحد در گزارشـي درباره 

بهبود وضعیت آموزش دختران در ایران که در سـال 2000 م، منتشـر کرد با چشـم گیر 

و تحسـین برانگیز توصیف کردن فعالیت هاي انجام شـده در این زمینه گفته اسـت: »از 

سـال 1986 م. )1365 ه.ش( تاکنـون میـزان ثبت نام دختران در دبسـتان هاي ایران از 80 
درصـد به 96 درصد افزایش یافته اسـت.« بر پایـه این گزارش، برابري تحصیل دختران 
و پسـران در ایران از سیاسـت هاي دولت این کشـور اسـت، به گونه اي که در روسـتاها 

نیز نسـبت ثبت نام دختران در پنج سـال گذشـته از 60 درصد به 80 درصد افزایش یافته 

اسـت. در این گزارش، به نسـبت 52 درصدي دختران راه یافته به دانشـگاه هاي دولتي 

نیز اشـاره شـده اسـت. )روزنامه جمهوری اسـلامی، 1378: 2( در تاریخ معاصر نیز زنان مجاهد 

و فـداکاري را مي تـوان یافـت کـه با حضـور در صحنه هاي اجتماعي، نقـش خود را به 

خوبـي ایفـا کرده اند. بانو مجتهده امین اصفهاني معروف بـه بانوي ایراني از مفاخر عالم 

شـیعه و اسـلام به شـمار مي رود و نظیر او کمتر دیده شـده اسـت و همچنین معصومه 

ابتکار نخسـتین زن ایرانی اسـت که پس از انقلاب 1357 وارد هیئت دولت شده اسـت.
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4- حجاب و حق هویت دینی زن مسلمان
آدمـي بـه مجموعه اي مـادي و معنوي احسـاس تعلـق دارد که عناصـر آن، پیش تر 

شـکل گرفته اند. بي شـک، به این پرسـش ها باید با توجه به اولویت درک و در شـرایط 

مکاني و زماني مختلف پاسـخ دهیم که مجموع این پاسـخ ها، معرف هویت شـخصي و 

فرهنگـي اسـت. از این منظـر، هویت فرهنگي، حول محورهایي چـون مرز جغرافیایي، 

دیـن و مذهـب، باورهـا و سـنن فرهنگـي، گذشـته تاریخي، مفاخـر ملي، هنـر و زبان 

مشـترک تعریـف مي شـود. )صالحـي امیـري و محمـدي، 1389: 64 - 65( به بیـان دیگر، هویت 

مجموعه ای از همانندسـازی ها مشتمل بر احساس انسجام درونی با ارزش ها، اعتقادات 

و اهداف اجتماعی اسـت. جامعه شناسـان اغلب هویت را از نگاه جمعی تبیین می کنند. 

کاسـتلر هویت را »فرایند سـاخته شـده معنا بر پایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسـته 

ویژگی هـای فرهنگـی که بر دیگـر منابع معنای برتری دارند«، تعریف می کند. از سـوی 

دیگر هویت، مفهومی متکی به ذات خود نیسـت بلکه ماهیتی اسـت که توسـط انسـان 

و جامعـه اش سـاخته می شـود و در بسـتر تحـولات اجتماعـی، تغییر می کند و شـکلی 

دیگـر بـه خود می گیـرد. )خانیکی، 1387( حمایـت از حق هویت دینـی و مذهبی یک امر 

بدیهی اسـت، در پروتکل کنوانسـیون حقوق بشـر اروپایی آمده اسـت: »دولت باید به 

حقـوق والدیـن از طریـق تأمیـن حقوقی چـون آموزش و پـرورش هم نوا بـا باورهای 
راسـخ مذهبی و فلسـفی آن هـا احترام بگذارد.« نیـک می دانیم که هیـچ مذهبی به ویژه 
ادیـان توحیـدی و آسـمانی خواهان برهنگی و بی عفتی نیسـتند، بلکه پوشـش، عفت و 

پاک دامنی از آموزه های اصیل آن ها به شـمار می رود. جان مک موری از جامعه شناسـان 

دینـی در تأکیـد بـر جنبـه  اجتماعی دین می گویـد: »دین زنده بـا ماهیتی کـه دارد، باید 

رابطـه اجتماعـی را خلق کـرده و از آن نگهداری کنـد. بنابراین، دیـن منحصراً یک امر 
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فردی نیسـت، بلکه وجوه اجتماعی آن در انجام اعمال و مناسـک مذهبی کاملًا پدیدار 
اسـت.« )یوآخیـم، 1387: 220( حجـاب یکی از فروع دین اسـلام و از ضروریاتی اسـت که 
در آیـات متعـدد قـرآن به صراحت آمده اسـت؛ لذا همه فرقه های مسـلمانان بودن هیچ 

اختلافـی بـه آن اعتقـاد دارند. در دنیای امروز حجاب به عنوان سـمبل اسـلام شـناخته 

شـده اسـت. کسـانی که می خواهند با اسـلام مبارزه کنند با حجاب زنان محجبه مبارزه 

می کنند و آن ها که می خواهند اسـلام را نشـان دهند، حجاب را نشـان می دهند. بنابراین 

مسـئله حجـاب از فـروع معمولـی دیـن فراتر رفته اسـت و به شـکل هویـت دینی زن 

مسـلمان خود را به نمایش گذاشـته اسـت. بنابراین هرگونه فشـار برای دگرگون سازی 

ایـن هویت، تجاوز به حقوق زنان مسـلمان اسـت. در فرانسـه منـع از حجاب به خاطر 

ایـن اسـت کـه مدعـی هسـتند، جامعه آن هـا یک جامعـه سـکولار و اروپایی اسـت و 

حجـاب شـعار اسـلام و زنان مسـلمان اسـت و آن هـا نمی خواهند مظاهر اسـلامی در 

جامعه آن ها وجود داشـته باشـد. )شـفیعی سروسـتانی، 1387: 32- 42(؛ همچنان که به تازگی 

خانم مریم پوژتو، رئیس اتحادیه دانشـجویی دانشـگاه سـوربن فرانسـه شد، او یک زن 

مسـلمان محجبه فرانسـوی است که بعد از اینکه در یک مستند تلویزیونی صحبت کرد 

بـه خاطر داشـتن حجـاب انتقاد های گسـترده ای درباره او از سـوی رسـانه ها و احزاب 

انجام شـد و در نشـریه شـارلی ابدو چهره او به شـکل میمون طراحی و منتشـر گردید. 

خانـم مارلیـن شـیپا، وزیر فرانسـوی نیز دانشـجویان را به خاطر انتخاب وی سـرزنش 

کرد؛ چراکه از نظر وی وجود چنین فردی با سـاختار جامعه فرانسـه سـازگار نیسـت. 

او اظهـار کـرد: »بـرای من سـؤال برانگیز اسـت کـه اتحادیه به عنوان سـخن گوی خود 

فـردی را انتخـاب کرده که به طور واضح نماد مذهبی سیاسـی دارد.« همچنین در حالی 
کـه وزیـر داخلی این کشـور ژرادکلو، ظاهـر مریم را فتنه انگیزی می نامیـد، گفت: »فکر 
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می کنم شـوک برانگیز اسـت و می توانیم ببینیم که نزاع فرهنگ از طرف جوانان مسلمان 
پدیـدار شـده اسـت.« مریم پوژتـو، در واکنـش به این صحبت هـا ابراز کرده اسـت که 
روسـری او عملکرد سیاسـی نداشـته و باوری است که البته آشـکار است. )روزنامه ولایت 

 )1397 قزوین، 

هیـچ گاه تـلاش محمد آرکون، هیونیسـت مسـلمان نما از یـاد نمی رود. او پیشـنهاد 

اخـراج دانش آمـوزان بـا حجـاب را به ژاک شـیراک، رئیس جمهـور وقت فرانسـه داد. 

همچنیـن زلمـی نماینـده دائم ایالات متحده آمریکا در سـازمان ملل متحـد و خلیل زاد 

که افغانی تبار و از مشـاوران جرج دبلیوبوش اسـت، پیشـنهاد جعل احادیث مربوط به 

حجـاب را داد. اعطـای جایـزه یـک میلیـون دلاری به فردی که روسـری را از سـر زن 

مسـلمان بر مـی دارد و جایزه هـای چنـد میلیـون دلاری به کسـانی که در خـط مقدم در 

این رابطه قرار دارند.  فرشـته لودین، دختر مسـلمان افغانی اسـت که دوره تربیت معلم 

را در آلمـان بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـت و هنگامی که برای اشـتغال بـه تدریس 

مراجعه کرد، به خاطر داشـتن روسـری با پاسـخ منفی مسـئولان مدارس روبه رو شـد. 

بـا ایـن حال، او خواسـته آنان را برای برداشـتن حجـاب نپذیرفت. واکنـش نمایندگان 

احـزاب گوناگـون در برابـر ایـن اقـدام مجلس آلمـان قابل توجه اسـت. بـرای نمونه، 

حـزب جمهوری خـواه راسـت گرای افراطـی، با نـدادن مجـوز کار به زنان بـا حجاب، 

موافـق اسـت و بـر این باورند که معلمی که روسـری به سـر داشـته باشـد، جایش در 

کلاس درس آلمانی هـا نیسـت. خانـم آنته شـاوان، وزیر فرهنگ ایالت بـادن ورتمبرگ 

معتقـد بـود: »آمـاده نبودن فرشـته برای برداشـتن روسـری اش بیانگر این مطلب اسـت 

کـه ایشـان نمی خواهـد قدمـی در راه تسـاهل و تسـامح بـردارد.« گروهـی از اصحاب 
مطبوعات آلمان، روسـری را نمادی سیاسـی پنداشتند و پیشنهاد کردند که دولت آلمان 
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بایـد هماننـد دولت لاییک ترکیه عمل کنـد. )معین الاسـلام، 1386: 74( مرتبط کردن حجاب 

بـا مفاهیمی همچون »دیکتاتـوری مذهبی«، »قانون زور« و »حجـاب اجباری« در ایران، 

انـکار هویـت جمعی اسـت و نکته اساسـی این اسـت که فرد فقط حق نـدارد، گروه و 

جامعـه هـم حـق دارند. ما فقـط هویت فـردی نداریم، هویـت جامعه ای نیـز داریم. ما 

نسـبت بـه دین خـود و قومیـت ایرانی خود احسـاس تعلـق می کنیم. آیـا این ها واجد 

حقی نیسـتند؟! )شـفیعی سروسـتانی، 1387: 117 – 137(



145

الزامات اتحادیه اروپا به رعایت حقوق بین الملل بشر در خصوص مهاجران غیرقانونی

نتيجه گيری

در این تحقیق، نخسـت ضمن مطالعه ادبیات تحقیق و موضوع حقوق شـهروندي، 

به بررسـي نقش حجاب در احقاق حقوق شـهروندی با مصادیق پرداخته شـد و به این 

نتیجـه دسـت یافـت که حقوق شـهروندي با رعایـت حجاب مي توانـد جایگاه حقیقي 

خـود را پیـدا کنـد. از جملـه حقـوق شـهروندي مي توان به حـق کرامت انسـانی، حق 

امنیت، حق تشـکیل خانواده و تحکیم آن، حق کیفیت زندگی، حق آزادی، حق مصون 

بودن از خشـونت، حق سـلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه و... اشـاره نمود که در یک 

پیونـد مسـتقیم بـا حجاب قـرار مي گیرد. در مجموع شـهروندي در اسـلام معیار اصلي 

شـهروندي، بر عقیده و مذهب اسـتوار اسـت، هـرگاه فردی تابعیت مذهبـی را بپذیرد، 

یعني به توحید و رسالت حضرت محمد صلي الله علیه و آله اقرار کند، شهروند حکومت 

اسـلامي اسـت. شـهروندي در اسـلام بر اسـاس عقیده، معاهده و پیمان خواهد بود و 

همـه گروه هـاي انسـاني در قلمـرو حکومت اسـلامي، از حقوق شـهروندي برخوردار 

خواهنـد بـود و حجاب به عنوان یک ضرورت دین اسـلام به شـمار مـی رود که پیوند 

غیرقابل انکاری با حقوق شـهروندی داشـته و برای تأمین مصالح جامعه اسـلامی امری 

انکار ناپذیراسـت؛ چراکه با نادیده گرفتن آن هم مصلحت فرد و هم مصلحت عمومی 

بـه مخاطـره افتـاده و موجب به بیراهـه رفتن زنـان در اهداف زندگـی و تزلزل کرامت 

و جایـگاه زن در اجتمـاع می شـود و فسـاد اخلاقی و گسـترش نابسـامانی اجتماعی و 

خانـواده را در پی خواهـد داشـت که همگی در تضاد با حقوق شـهروندی اسـت.
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میراحمـدی زاده، مصطفـی)1386( »حجاب؛ حوزه خصوصـی و مصلحت عمومی« در: 

حجاب؛ مسـئولیت ها و اختیارات دولت اسـلامی، گردآورنده: شفیعی سروستانی، ا. قم: 

پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

هادیـان رسـنانی، الهـه )1387( »رابطـه حجـاب بـا حکومـت و مصلحـت نظـام«، در: 

حجاب؛ مسـئولیت ها و اختیارات دولت اسـلامی، گردآورنده: شفیعی سروستانی، ا. قم: 

پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـلامی. 

همایون مصباح، سیدحسـین )1387( »مبانی مسـئولیت دولت در ایجاد شرایط مطلوب 

حجـاب و عفـاف در جامعه«، مجله پیام زن تیر و مرداد 1386، شـماره 184 و 185.

ورعی، سـیدجواد )1386(، »مبانی مسـئولیت دولت اسـلامی در زمینه حجاب بانوان«، 

فصلنامه کاوشـي نو در فقه اسـلامي، سـال چهاردهم، شـماره 51 و 52.

یوآخیم، واخ )1387( جامعه شناسی دین، ترجمه: جمشید آموزگار، تهران: انتشارات سمت.

ـــــــــــ )1387( ماهنامه پیام زن، شماره 8.

ـــــــــــ )1387( ماهنامه پیام زن، شماره 46.
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